
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

 14شمارة پياپي  -1390زمستان  –شماره چهارم  –سال چهارم 

  
  

  تحليل سبك شناسي منظومة شاهين تورات
  )57 -  75 ص(

  
  2 ديفاطمه قيوميان محم،  1)نويسنده مسئول(محسن محمدي

  3/2/90:تاريخ دريافت مقاله 
 8/5/90:يخ پذيرش قطعي تار

  :چكيده
نام صورت منظومي از تورات به زبان فارسي و خطّ عبري اسـت كـه   » شاهين تورات«

آن را در بحـر  .) م1359. ( ه728در سـال  » شـاهين «شاعر ناشناسي به نام يا نامِ شعري 
  :هزج مسدس محذوف و با مطلع زير به نظم كشيده است

 ـ    «  ردبه نــام آنكـه عالـــم را بنـا كــ
  

ــرد     ــا ك ــان را رهنم ــود آوارگ ــه خ  »ب
  

توسط شيمعون حاخام، بـا همـان   .) م1903. ( ه1282اين كتاب براي اولين بار در سال 
هاي موجود، منـوچهر خوبـان   خطّ عبري، به چاپ رسيد وسرانجام با وجود كميابي نسخه

 ـ)مشه فرزند شعبان( ي برگردانـد و  ، آن را براي استفادة عموم، از خطّ عبري به خطّ فارس
  .در امريكا به چاپ رساند.) م1999.( ه1378در سال 

هـاي فارسـي، بـا    اين اثر شامل اسفار پنجگانة تورات است كه به شيوة ديگر منظومه
  :اي از زبان شاعر و اين بيت پايان ميپذيردتعالي آغاز ميشود و به خاتمهمناجات باري

 هــزاران آفــرين از نــزد ســبحان«
  

ــاك م   ــه روح پ ــران  ب ــن عم ــي اب  »وس
  

از آنجا كه اين اثر در حوزة نظم فارسي و ادبيات اين سرزمين قرار ميگيرد و بررسي و 
پژوهش در باب آن ميتواند راهگشاي ديگر تحقيقات دربارة نظم فارسي در قرن هفـتم و  
هشتم هجري باشد، اين مقاله در نظر دارد تا ضمن معرفّي بيشتر اين اثر، به اين پرسـش  

دهد كه ارزشها و ويژگيهاي سبكي اين اثركدام است وجايگاه ادبي اين اثر در حوزة پاسخ 
  .ادبيات فارسي كجاست

  :كليدي كلمات
  .شناسي تورات، نظم فارسي، فارسيهود، نقد محتوايي، نقد سبك 
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  :پيشگفتار
تحقيقات اندكي صورت گرفتـه اسـت و ايـن    ) 1فارسيهود(يهودي-در مورد ادبيات فارسي

تحقيقات ژيلبر لازار و پس . ها براي پژوهشگران باز استها و ناشنيدهنبوهي از ناگفتهباب با ا
در اين زمينه از تلاشهايي است كه براي معرفّي آثار فارسيهود به صـورت   2از او آمنون نتصر

هـاي  علمي انجام شده است و هر جاي ديگر اگر سخني در اين باب آمده، معمولاً نقل گفته
  . ق استاين دو محقّ

در اين مجال به بررسي اجمالي منظومة شاهين تورات كه از آثار تأثيرگذار در اين حوزه 
صـفحه   813براي بررسي سبك شناسي اين اثر، كه در . به شمار ميرود، پرداخته شده است

صـفحه از آغـاز، ميـان و پايـان كتـاب       يكصـد به چاپ رسيده، به عنوان نمونة مورد بررسي 
  . مام شاهدهاي ذكر شده، از اين صفحات استانتخاب شده و ت

ولي بيش از آنكـه بـا ويژگيهـاي    . منظومة شاهين تورات، از آثار قرن هشتم هجري است
ات سـبك      -كه سبك معمول اين قرن است-سبك عراقي همخواني داشته باشـد، بـا مختصـ

جـري  خراساني هماهنگ است و آن را ميتوان از نمودهاي سبك خراساني در قرن هشـتم ه 
-در اين نوشتار ذيل مختصاتي كه از ويژگيهاي سبك خراساني بوده است به نمونـه . دانست

سـبك خراسـاني در شـعر    «هايي از اين ويژگيها در اشعار سبك خراساني، به نقل از كتـاب  
. ، اشاره شده و به دنبال هر يك، نمودهاي آن ويژگي در شاهين تورات آمـده اسـت  »فارسي

يادآوري است كه بعضي از ويژگيهـاي سـبكي كـه در ايـن مقالـه بـراي        اين نكته نيز شايان
بـراي مثـال   (شاهين تورات ذكر شده است با ويژگيهاي ديگر متون فارسيهود مشترك است

: ، يـس اسموسـن  »منتخبي از واژگان فارسيهود سفر پيـدايش تـورات واتيكـان   «مقالة . ك.ر
151-168 .(  

  مقدمه
، به بابل و مناطق تحت سـلطة حكومـت ايـران    3بختنصرجمعي از يهودياني كه در زمان 

ا  .)م.ق539(رانده شده بودند، با به قدرت رسيدن كوروش كبير بـه فلسـطين بازگشـتند    ؛ امـ

                                                 
Judeo-Persian 1-  

Amnon Netzer 2-  
يهوياقيم پادشاه يهود را اسير كرد و معبد سليمان را غارت نمود و ده هـزار  . م.ق586بختنصر يا نبوكد نصر، پادشاه كلده، در سال  - ٣

 ).131:مشكورخلاصة اديان، (تن از بزرگان و اعيان واهل حرف و صنايع يهود را به اسارت به بابل آورد
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طبيعي است كه يهودياني كه در ايران ساكن شدند به زبان  .1گروهي از آنان در ايران ماندند
ا كـه مهمتـرين زبـان ايرانيـان بـه شـمار       ايرانيان سخن ميگفتند؛ و البته زبان فارسي از آنج

ه        ميرفت، در فعاليتهاي فرهنگي و ترجمة كتاب مقـدس و نگـارش متـون ادبـي مـورد توجـ
امـروز  . آنان بيشتر آثار خود را به زبان فارسي و خطّ عبـري مينوشـتند  . يهوديان قرار گرفت

  شناسـي  زبـان   لحـاظ   بـه   فارسـيهود   متون. 2ميگويند» فارسيهود«شناسان به اين متون زبان
  هـاي  در آنها مشخصه  توانموجود، مي  فارسي  متون  ّ تأليف محل  به  و با توجه  نيست  دستيك

ولــي بـه اعتقـاد ژيلبــر لازار،    ).كهـن يهـودي، نغزگـوي  -فارســي( كـرد   اي را مشـاهده  لهجـه 
اسـتوار آن را   اياي از فارسي نيست كه به شيوهبه هيچ وجه شاخص نوع ويژه»  فارسيهود«

نوع خاصي از گويش فارسي كه متعلّق بـه يهوديـان ايـران    . از فارسي كلاسيك متمايز سازد
  ).135: گويش شناسي فارسيهود، لازار. ك.ر(باشد نه وجود دارد و نه هرگز وجود داشته است

ي از آن را        ادبيات يهود ايران، شاخه اي از ادبيـات فارسـي اسـت كـه شـعر، بخـش مهمـ
اشعار فارسيهود بيشتر در قالب مثنوي است، اما ساير شكلهاي شـعر فاسـي   . ميدهدتشكيل 

كـه اسـفار   » مولانـا شـاهين  «از ميان شـاعران يهـودي ايـران،    . نيز در ميان آنها وجود دارد
دومين شاعر بزرگ يهودي . اي ديگر داردرا به نظم درآورده است، نام و آوازه 3پنجگانة تورات

، »خواجـه بخـارائي  «. ست كه آثار بسياري از خود بـه جـا گذاشـته اسـت    ا» عمراني«ايران، 
يوسـف بـن   «، )راغـب (»اليشع بن شـموئيل «، »بابائي بن فرهاد«اش و نوه» بابائي بن لطف«

... و» يهودا بن داويـد «، )طوبيا(»سيمانطوب ملمد«، )امينا(»بنيامين بن ميشائيل«، »اسحاق
سـيري در  . ك.بـراي آگـاهي بيشـتر در اينبـاره ر    (گوي يهود هستنداز ديگر شاعران پارسي
  ). 96-52صص: ادبيات يهود ايران، نتصر

  
  

                                                 
، 1در پادياوند، ج. ، امنون  نتصر»سيري در تاريخ يهود ايران«مقالة . ك.براي كسب اطّلاعات بيشتر دربارة تاريخ يهود در ايران ر.  1

صرف معرّفي (، از حبيب لوي كه به وسيلة هوشنگ ايراني نيز بازنويسي شده است»تاريخ جامع يهوديان ايران«و كتاب  39 -1صص
 ).سوي نويسندگان اين مقاله نيست بع نشانة تأييد همة محتواي آنها ازاين منا

را » فارسـيهود «حرف عبري قرار دارد و اين كمبود حروف، خوانـدن و نوشـتن آثـار    22حرف فارسي  32در برابر » فارسيهود«در  - ٢
آفرينندگان فارسيهود، ربيعي . ك.ر(شده است اي از اين مشكلات با قرار دادن علامت و نقطه گذاري رفعالبته پاره. مشكل كرده است

 ).49-46: و نيز سيري در ادبيات يهود ايران، نتصر

به معنـي  » شيموت«: ، سفر خروج»در آغاز«به معني » پريشيت«: سفر آفرينش:  نام عبري اسفار پنجگانة تورات از اين قرار است - ٣
به » ديفاريم«: و سفر تثنيه» دربارة مردمان«به معني » بميدبار«: ، سفر اعداد»كرد خواند يا ندا«به معني » ويقرا«: ، سفر لاويان»هانام«

 ).91-90: 5المسيري، ج(اي است كه هر سفر با آن آغاز ميشودها اولين واژهتمام اين نام. »كلمات«معني 
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  :شاهين
منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديـان  «آمنون نتصر، محقّق و دانشمند معاصر، در كتاب 

خورشيدي در تهران به چاپ رسيده است، دربـارة شـاهين چنـين     1352كه در سال »ايران
  :مينويسد

شاهين را ميتـوان  . خستين شاعر يهودي است كه به فارسي شعر سروده استشاهين ن«
از نام . از لحاظ قدمت، كيفيت و كميت شعري، سرآمد و رهگشاي همة شاعران يهود دانست

در ). شيمعون حاخـام، مقدمـة شـاهين تـورات    (»عبري و زندگي او اطلاّعي در دست نيست
مينامند در حالي كـه نـه   » يرازيمولانا شاهين ش«هاي خطيّ، كاتبان او را بسياري از نسخه

اي هم او را عده. انددرستي زادگاهش معلوم است و نه استادان او مورد شناسايي قرار گرفتهب
آمنون نتصر در يكي از مكالمات شخصي خود اظهار داشـتند كـه بـه    . انداهل كاشان دانسته

  ).شوفط، مقدمة شاهين تورات(وده باشدنظر ايشان امكان دارد كه مولانا شاهين اهل بلخ ب
. انـد اند و عمومـاً از سـبك او پيـروي كـرده    شعراي يهود در اشعار خود غالباً او را ستوده

  :دربارة وي به خود ميگويد.) م1606(خواجه بخارائي
 بـــه شـــاهين همرهـــي كـــي ميتـــواني«

  

ـــي    ـــفي ناتوانـ ـــك ضعيـ ــو گنجشـ  »تـ
 

است كه در قالبي حماسي سـروده شـده اسـت و ده    » اردشير نامه«يكي از آثار شاهين، 
را بـا اقتبـاس از كتـاب     1و ملكه استر) بهمن(وي در اين اثر، داستان اردشير. هزار بيت دارد

نيـز دارد كـه از كتـاب عـزراي نبـي      » عزرا نامـه «كتابي به نام . مقدس به نظم كشيده است
  ).آفرينندگان فارسيهود، ربيعـي(گرفته شده است
  راتشاهين تو

را تشـكيل ميدهنـد و در ايـن    » شاهيـن تورات«دو اثر ديگر شاهين كه مجموعـاً كتاب 
        اسـت كـه در سـال   » موسـي نامـه  «يكي ورد بحـث و بررسـي قـرار گرفتـه اسـت،     نوشتار م ـ

سروده شده و چهار سفر از اسفار پنجگانه را شامل ميشـود و ديگـري   .) م1317. (ق. ه 728
است كه سفر آفرينش يا تكوين در آن به نظم در آمده اسـت  ) نامهآفرينش (»بريشيت نامه«

  ).آفرينندگان فارسيهود، ربيعي(و آخرين اثر شاهين به شمار ميرود
  :شاهين، سبب آغاز نظم كتاب را چنين تصوير كرده است

ــارغ از خــواب« ــودم ف  شــبي بنشســته ب
 اي حيـــران و بيـكـــارچـــرا بنشـســـته

ـــاب    ـــه بشتـ ـــت كـ ـــد از درم دولـ  درآمـ
 آرگـــنج دســـتآنگـــهرنجـــي پـــسببـــر

                                                 
اسرائيل به وسيلة دربارة نجات قوم بنيهاي اندرز و حكمت وسرودهاي عهد عتيـق به شمار ميرود كه سفر استر، جزئي از كتاب -  ١

 ).5ج: المسيري(جشن ميگيرند) آدار 15و 14(استر است و يهوديان به همين مناسبت در عيد پوريم
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ــك درج ـــان ي ــه پيشــم ناگه ـــادب  بنـه
ـــم  وز آن ــه دست ــوهر ب ــك گ ــا داد ي  ج

 در او ديــــدم بـــه آب زر نــوشـتــــــه
 كــه يـــا شــاهين چرايـــي فــارغ ازكـــار 
 خـــرد را مـــا بـــه تـــو همـــراه كرديـــم
 سعـــادت گيــر و هـــان غافـــل نباشـــي
 بــه دســتت در چنيـــن گنجـــي نهـــادم
 پـنــــا در لــحظـــه بــا تــــورات بـــردم

ـــدي    ـــل چن ـــزار گ ـــدماز آن گل  بچي
 بكـــردم چنـــد بيتـــي نظــم مـــوزون   

  

ــاد    ـــه بگش ــن در لحظ ــيش م ــرش را پ  س
 بـــه پيشــــش در زمــــان آن را شكستــــم
ـــه    ـــر گذشـت ـــي پ ـــخ ســال ـــر آن تاري  ب

ـــن و ره ـــدي كـ ـــردارخردمنـ ـــه بـ  تـوشـ
ـــاه كرديـ ـ    ـــو را آگ ـــون ت ــي چ ــو دان  ـمت

ـــي   ـــل نباش ــر در گ ـــار و خ ــا ب ــا ب ـــه ت  ك
 در رحمــــت بـــــه رويـــــت بـرگشـــــادم
 بيـــــــاوردم نـهـــــــادم پـيـــــش در دم

ــيش   ــك از صــد ب ــمي ــدم گــل زان وك  گزي
ـــون    ـــّام ميـمـ ـــر ايـ ـــاد ب ـــارك بـ  »مبـ

 

وي اذعان ميكند كه اين اثر به تمامي از تورات گرفته شده و همه تفسير و شرح تورات است 
هاي ديگر سخن ازعشـق و عشـقبازي   مـي مجازي نيست كه در آن همچـون منظومـهو كلا
  :باشد

 نـــه چيــزي كـــان بــود بهــــر مجـــازي«
ــر    ــن سراس ــت اي ــرح اس ــه تفسيروش  هم

  

ـــازي     ـــلان در عشـقبـ ـــا فـ ـــي ب  فـلانـ
ـــر   ـــك بـرابـ ـــواه اين ـــق گـ ـــلام حـ  »ك

 

فر از اسـفار پنجگانـه،    ، دوم ـ»شـموت «به اين ترتيب شاهين كار خود را از كتاب  ين سـ
را به نظم ميكشد آنگاه پس از گذشت » دواريم«و » بمِيدبار«، »ويقرا«شروع ميكند و سپس 

ل را بـه رشـتة تحريـر در ميـĤورد؛ و بـه سـا      » بريشـيت «سي سال، كتاب اولِ تورات يعنـي  
، آفـرينش نامـه  ). شـوفط، مقدمـة شـاهين تـورات    (رسـد شاهين تورات به اتمـام مي . م1399

بلندترين بخش اين منظومـه اسـت و تقريبـاً چهارصـد صـفحة اول شـاهين تـورات بـه آن         
شيمعون حاخام براي نشر اين تورات منظوم، آن را در ابتداي شاهين تـورات  . اختصاص دارد

  . آورده است
انگيزة خـود را از ايـن   ، سبب نظم كتاب و )آفرينش نامه(شاهين در ابتداي منظومة خود

گويا روزي در مجلسي با دوستان خود نشسته بود كه يكي از ايشان وي را . هددكار شرح مي
چرا كه وي پـيش از  . به سرودن سفر اول و كامل كردن نظم تورات، ترغيب و تشويق ميكند

كس نتوانسته بود سفر اول را به همان ترتيب آن، چهار سفر ديگر تورات را سروده بود و هيچ
  :به نظم درآورد

 حــق داده بــود آن چيــز بهــره تــو را«
 گــنج خطرنــاكگــرد ايــن كــه گــردد 

ـــره    ــي را زور و زهــ ــد از آن كســ  نشــ
ـــلاك   ــاي افـ ــد او دانـ ــود باشـ ــر خـ  اگـ
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 تـــو را در گـــردن افتادســـت ايـــن كـــار
ـــه    ـــد در زمـانـ ـــت بمـان ـــا نـام ـــه ت  ك

ـــو از آفـريـنـش ـــم بـگــ ـــاي عـالـــ  هــ
  

 ببــــايد كردنــــت اي پيـــــر هشـيـــــار
 ـر ايـــن نشـانـــه بـــود تـــا روز محشـ ـ 

ــالم    ـــال ع ـــي ح ـــه مـوس ـــا ب  »ز آدم ت
 

  :شاهين سخن دوست خود را ميپذيرد و نظم كتاب اول را به توفيق الهي شروع ميكند
 ايـــا شـاهيـــن درآ مســتانه در كــار«

 طمـــع در شـــعرگفتن چـــون نــــداري
  

ـــار   ـــر جبـ ــيم و زر از بهـ ــر سـ ـــه بهـ  نـ
ــاري   ــرد كـ ــت مـ ــوي دولـ ــردي گـ  »ببـ

  

  اساختار و محتو
اي در نام و ياد خداوند و مناجات حق و مدح شاعر دوكتاب آفرينش و خروج را به مقدمه

آغاز ميكند و داسـتان چگـونگي شـروع نظـم تـورات وسـبب آن را بيـان        ) ع(حضرت موسي
وي مديحـة كوتـاهي نيـز در    . اي به اين شكل نداردميكند، اما سه كتاب ديگر تورات مقدمه

آورده ) سفر خروج(خان مغول سروده كه در ابتداي كتاب دوم توراتمدح سلطان ابوسعيد ايل
ناشر اين كتاب آن را در انتهاي شاهين تورات چاپ كرده اسـت تـا خللـي در مبنـاي     . است

  :اين مديحه با دو بيت زير است. كتاب تورات وارد نشود
ــلطان« ــلطان ابـــن سـ ــاه سـ  معظـــم شـ
 ســـعادت يـــار بـــادش تـــا قيامـــت    «

  

ــعيد آن    ــادر بوسـ ــان بهـ ــين خـ  »جانشـ
 »خــــوبي خــــتم كــــارش برســــلامتب

  

  :مطالب اصلي مطرح شده در اين اثر به طور فهرستوار و خلاصه از اين قرار است
  :فصل، شامل موضوعات زيردوازده كتاب پيدايش در 

در آغـاز  /در سـبب نظـم كتـاب   /مـدح كلـيم االله  /تعـالي  مناجات بـاري /مقدمه از شاعر  -
دربـارة بهشـت و   /شـنبه _روز هفتم/نكردن شيطان بر آدم سجده/آفرينش در شش روز/كتاب

/ نـوح )/ع(پيداشدن نور موسـي /هاروت و ماروت/شت پيامبر/قابيل و هابيل/ماجراي آدم و حوا
ختم /يوسف/ ايوب/يعقوب/اسماعيل و اسحاق/داستان ابراهيم و لوط/نمرود/وصف فرزندان نوح

تعـالي، وصـف   يب او كرده وشكر بـاري در بارة توفيقي كه خداوند نص( كتاب به زبان شاهين
هنر و ستايش خويشتن، شكايت از دشمنان، اميد به نجات يهود، دعا و طلب عفو از خداوند 

  .)  و درخواست ياد نيك از خوانندگان كتاب
  :فصل، شامل مطالب زير يازدهكتاب خروج در 

ن سـرودن  سبب به نظم درآوردن تـورات و شـرح داسـتا   / مدح كليم االله/ مناجات حق -
غرق / معجزات موسي)/ ع(موسي/ داستان فرعون و منجمان و تولّد موسي/ آغاز كتاب/ اشعار

گوساله پرستي / ده فرمان و نزول تورات/ رسيدن شعيب و كليم االله به يكديگر/ شدن فرعون
  .بنا كردن خيمة موعود توسط كليم االله/ اسرائيلبني
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  .فصل سهدر  1كتاب لاويان
  :فصل هفتر كتاب اعداد د

ناخشـنودي حـق از بنـي    / نبوت الداد و مـداد / آرزو كردن بني يعقوب اطعمة مصري را-
نبـرد سـپاهيان   / جنگ بني يعقوب با كفار/ وفات هارون/ وفات حضرت مريم/ قارون/ يعقوب

كشته شدن شاه سيحون به دست يوشع نبي و كشته شدن عوج بـه  / موسي با سپاه سيحون
  پينهاس/ بالاق و بيلعام داستان)/ ع(دست موسي

  :فصل دوكتاب تثنيه در 
وعدة وفات از جانب حق وجان دادن )/ ع(وصيت موسي/ نصيحت موسي به بني يعقوب -
پـرورش  )/ پاسخ به اين سؤال كه چرا موسي بـه كنعـان نرسـيد؟   (در كشف اسرار)/ ع(موسي
صـيحت خـويش و   ن(در ختم كتاب از زبان شاهين خطاب به خويشتن/ يعقوب در بيابانبني

پند و اندرز و صفت دنيا و زمانه، ستايش قناعت، توصيف روزگار خويشـتن، دوري از دنيـا و   
اسـرائيل و سـخن   مرگ و رهايي با توجه به داستان طوطي و بازرگان، داستان اسكندر و بني

  ).در نيك وبد و طلب عفو از پروردگار
د را مورد خطاب قرار داده و زبان به شاهين در پايان اكثر داستانها، در دو يا سه بيت خو

  :هايي از اين پندها در اينجا  نقل ميشودنمونه. موعظه و عبرت دادن خويش ميگشايد
ــد ــم نمان ــي در غ ــاهين كس ــا ش  اي
ــت  ــداي كارسازسـ ــا خـ ــداي مـ  خـ
ـــه   ـــن از زمان ـــاب شاهي ــان برت  عن
ــد    ــاقي بمان ــه او ب ــت آنك ــدا هس  خ
ــه    ــن هميش ــع ك ــاهين تواض ــا ش  اي

 و نــاز بگــذر تواضــع كــن ز كبــر   
  

 مــــرهم نمانــــد  حقيقــــت ريــــش بــــي   
 )356:شاهين تـورات (نياز استرحيم و مهربان و بي

 كــــه دوران بــــا كســــي بــــاقي نمانــــه    
 )620:شـاهين تـورات  (كه اسرار خلايق جملـه دانـد  

ــه   ــار پيشـــ ــن آن كـــ ــذر بكـــ  از آن مگـــ
 )41:شاهين تـورات (كه چيزي از تواضع نيست بهتر

  

  ويژگيهاي سبكي
دس و نيـز  هـاي منظـوم كتـاب مق ـ   هاي ترجمهكه يكي از ويژگي گفت كليّ ميتوانطورب

در ايـن شـاهين تـورات    . هاي عروضي و مشكلات متعدد قافيه استشاهين تورات، نابساماني
ها و صنايع بديعي يها، آرايهئپردازيهاي ادبي برميخوريم و كاربرد زيبا ندرت به ظرايف و نكتهب

-اما هرگز در فصاحت و بلاغت به پـاي آثـار سـخن    و بلاغي اگرچه در اين اثر ديده ميشود،

  .پردازان بزرگ ادب پارسي نميرسد
                                                 

 ).4ج: المسيري(بودند كه بر امور ذبح و قرباني نظارت داشتند) هيكل(لاويان، خادمان و حاجبان معبد - ١
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  :ها و تركيباتواژه
هايي بر ميخوريم كه در منظومة شاهين تورات با وجود سادگي و رواني متن، گاه به واژه

اي بـا آن درگيـر   ذهـن خواننـده بـراي لحظـه     چنانكـه از جهتي برجسته و قابل توجه است 
كه البته در زمان خود شاعر ممكن (ها يا از جهت كهنگي آنهاستبرجستگي اين واژه .ميشود

هـا  غرابـت ايـن واژه  . يا از جهت غريب و ناآشنا بودن). است بسيار ساده و معمول بوده باشد
بدون شك رويارويي با كلمـات  . گاه به خاطر عبراني بودن و ارتباط آن با فرهنگ يهود است

اي كه با اين مقولـه ناآشـنا باشـد    مربوط به فرهنگ يهود براي خواننده عبراني و اصطلاحات
ي نـدارد و    گاه نيز واژه بطور. ل برانگيز استتأم كليّ نامفهوم و مبهم است و معنـاي مشخصـ

اين مسأله هم البته ممكن است به خاطر اشتباه برگردانندة آن به خطّ فارسي رخ داده باشد 
دست نيست  نميتـوان   نسخه ديگري از اين اثر به خط فارسي در كه هيچكه با توجه به اين

  .طور قطع قضاوت كرددربارة آن ب
هايي نيز در اين منظومه به چشم ميخـورد كـه گمـان ميـرود سـاخته و      تركيبات يا واژه

هايي هم هست كه در معنايي جز آنچه  ما ميشناسيم بـه كـار   واژه. آفريدة ذهن شاعر باشد
  .اند مثلاً اسم در معناي صفت و به جاي آن آمده استلاف قياس استفاده شدهاند يا برخرفته

ها و ويژگيهاي مربوط به يـك لهجـه يـا    طور كه پيش از اين نيز اشاره شد مشخصههمان
از ايـن  . گويش خاص نيز چناچه مشخصة تمام آثار فارسيهود است، در اين اثر ديده ميشـود 

ها كه تنها در ظاهر بـا معـادل امـروزين خـود     ي از واژهرو به نظر ميرسد كه برجستگي برخ
   در اينجـا بـه   . اختلاف جزئي دارند از جهت ارتباط آنهـا بـا لهجـه يـا گويشـي خـاص باشـد       

  :هايي از هر گروه اشاره ميشودنمونه
  : هاي كهنواژه) الف

  ).اطعحواشي دكتر معين بر برهان ق(نگه داشتن، حفظ كردن، نگاهباني كردن: گوش داشتن
ــوش دارم« ــت گ ــل بيت ــا اه ــو را ب  ت
 ندانســـتيد چـــونش گـــوش داريـــد«

  

 )45:شاهين تـورات (»به خوبي تا به گردون سر برآرم 
  )784:شاهين تورات(»ايا سرگشتگان اندر چه كاريد

  

. ظرفي را گويند كه از گل ساخته شده باشد و طلا و نقره و امثال آن را در آن بگدازنـد : بوته
  ).برهان قاطع(ت و به عربي خلاص گويندمعرب آن بوتقه اس

ــزد ــه ريزنـــدش بريـ ــدر بوتـ ــو انـ  چـ
  

 )801:شاهين تورات(به يك جو معرفت زو بر نخيزد 
 

  ).برهان قاطع(به فتح ثالث بر وزن مادر، به لغت ماوراءالنهّر به معني برادر باشد: دادر
ــيش ــن ب ــد ازاي ــدرجهان باش ــاه ان  گن
 زميـــن بــا خــون دادر بــا تــو شــد يــار

  

 )36:شاهين تـورات (ه ميريزي تو خون دادر خويشك 

 )36:شاهين تورات(از آن گشته در اين نفرين گرفتار
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  ).برهان قاطع(هزار استبه كسر اول و فتح ثالث بر وزن زيور به معني ده: بيور
ــر ــه يكس ــوران جمل ــيدند ح  بجوش

  

 )785:شـاهين تـورات  (فزون صد ده از هفتـاد بيـور   
 

  ).برهان قاطع(ش نيز گويند»نماز ديگر«وقت عصر باشد كه  زن ديواربر و با ثاني مجهول: ايوار
ـــرخ دوار ـــاب از چـ ـــد آفتـ  نتــابيـ

ــلوه ـــا و س ــار من ــر روز دو ب ــان ه  ش
  

 )799:شاهين تورات(ايوار برايشان يكدمي هرشمس و 
 )799:شـاهين تـورات  (بباريدي پگاه و صبح و ايـوار 

  

  ).برهان قاطع(د و چيزهاي ديگر پيمايندپيمانه اي باشد كه بدان غله و آر: كيله
ــه ــم نيل ـــان در خ ــت آسم ـــرو رف  ف

  

 )782:شاهين تـورات (ز ديده خون هميبارد به كيله 
 

    

  :هاي عبرانيواژه) ب
  ).خوبان،پانويس شاهين تورات(دعاي عبرانيان براي شخص از دست رفته: صوريم و تاميم

 هميخواننــد بــر او صــوريم و تــاميم
  

 )786:شاهين تـورات (د اين شيوه تعليمشما را ميكنن 
 

هاي عهـد عتيـق   به زبان عبري به معني كتاب است و به كتاب» سيفر«و » سفر«: سيفرا
  ).87: 5المسيري، ج(گفته ميشود

ــورات ــيفرا ز ت ــك س ــه ي ــنيديمان ب  ش
  

 )5:شـاهين تـورات  (ز بهر امتحان ماندي تو او را 
  

ي و رحلت او در روز هفـتم ايـن مـاه اتّفـاق     ماه دوازدهم عبراني، تولّد حضرت موس: آدار
  ).خوبان، پانويس شاهين تورات(افتاد

ـــاه آدار ـــن از مـ ـــه روز هفتـميـ  بــ
  

ــردار    ــك كــ ــان آن نيــ ــد در جهــ  بيامــ
 

  :ها يا تركيباتي كه معناي آنها روشن نيستواژه) ج
  :دشت كوران

 چـو مـورانكـنكم خوردن قناعتبه
  :بز ريش

ــ  ر دوشفكنـــده بزريشـــي رهبانــه ب
  :فرو تاسيده

 برفتند همچـو يـخ در پـيش فرعـون    
  :معات

 چنان گنجي به دسـت آمـد شـما را   
  :مونته آور

  )803:شاهين تورات(كوران شتمشو پر خور تو اندر د 

  
  )405:شاهين تورات(دوش بر سر و قبايي كشيده يك

  
 )411:شــاهين تــورات(فروتاســيده ســرهنگان ملعــون

  
ــاتي آشــكارا  ــر از لعــل و مع ــورات(پ  )784:شــاهين ت
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 چــو گشــتند آن درختــان مونتــه آور
  :1ب كردنخَ

 بــر آور خلـــوتـي انــدر زمــانـــه
 كنكنجي طلب در جهانچو سيمرغ 

  :شكون
 شكـونـــي نيســتت بــا ايـــن و بــا آن

  

 )44:شـاهين تـورات  (خطاب آمد به نوح از پيش داور
  

ـــه  ـــردان نشانـ ــه هستـــــي خـــويش راگــ  بـ
 )802:شـاهين تـورات  (كنخب و يباشم خوش و بنشين او در

  
  

 )781:شاهين تـورات (نسازي با كسي بر عهد و پيمان
 

  :تركيبات تازه كه به نظر ميرسد آفريدة ذهن شاعر باشد) د
 :كارستان دنيا

 ز كارستان دنيا دست شسته اسـت 
  :كارستان دوران

 كه كارسـتان دوران شـد دگرگـون   
  :دل پريشان

 يشـان نبـي چون ديد آن فريـاد از ا
  :دل نوازي

 چو شيطـان زو بديد ايـن دلنـوازي  
  :دل دوست

 چنان با يكدگر گشتند دل دوسـت 
  :تركيبات فعلي) هـ

  :آه بالا كشيدن
 چو فرعون جملـه را از دور ديـدش  

  ).نگارنده(تشخيص ندادن: وانماندن
 بـه بالاي قـدش تـو راسـت مــاند  

  :فريب كردن
ــوا    ــك ح ــدن نزدي ــد ش ــو را باي  ت

ـــا او نكتــه  ـــار كــردن ااب  ي در ك
  :آهنگ برداشتن

 خطاب آمد كليما سـوي آن سـنگ  
  :آيت در چيزي بردن

 نبندي دل بر او خاكي اسـت بربـاد  
  

  
 )802:شـاهين تـورات  (است بسته مور چون كمر را قناعت

  
 )803:شاهين تورات(جهان وارو بگشت از رسم و قانون

  
 )797:شاهين تورات(يـاران دل پريشـان شد از تشنيع

  
 )405:شـاهين تـورات  ( كارگـاه حقـّه بــازي  گشادش

  
  

 ) 26:شاهين تورات(پوست يك و بودند دو مغز پنداري كه
  
  

  )401:شاهين تورات( يكـي آه از جگـر بالا كشيـدش
  

 )778:شـاهين تـورات  (تان قامت از هـم وانمانـد  كسي
  

ـــا  ـــه تنهــ ــود بنشستــ ــي آدم بــ ـــو بــ  چــ
ـــار كـــردن 27:شــاهين تــورات(فـــريب آن بــت عي( 

  
 )797:شـاهين تـورات  ( خرامان شو كنون بردار آهنگ

  
 )805:شـاهين تـورات  (مبر آيت در او آتـش در او بـاد  
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  ):اسم در معناي صفت(هاكاربرد خلاف قياس واژه)و
  :پرخاش

 همچوخشـخاش  و سنگشچوب زخم به 
 سر و پاشان به ضـرب چـوب خشـخاش   

 

  
  :فرهنگ

 رهنــــگمهـابــــا پيــــر فعصـــا را بـــي
  

  
 )43:شاهين تـورات (هميكردند آن دونان پرخاش
  )402:شاهين تورات(بگردانيد ايا گردان پـرخـاش

  
  

  
 )797:شاهين تورات(سنگ زگرد ره برآمد زد برآن

  

  :ها در معنايي تازهكاربرد واژه) ز
  :پريشان

 بــدي او مســكن و مــأواي ايشــان   
  :محكم

ــم در آن راه  ــي محك ــي آب ــو آن ب  چ
  :معتبر

 معتبــر بگرفتــه در دســت دو ســنگ
  :نوشيدن

 بـر ايـن بــاغ طـوبــي را بنـوشيــد   
  

  
 )798:شـاهين تـورات  (پريشـان  به عالم در نگشـتندي 

  
 )797:شـاهين تـورات  (قومـان ز ناگـاه   پديد آمد بر آن

  
 )792:شـاهين تـورات  (سرمست فيل چون آن برخود زد همي

  
  

  )28:شاهين تورات(بكوشيد عشرت به عيش و شادي و
 

  :»دفعه«و » بار«به معناي » پي«كاربرد واژة ) ح
 بـزائيـدي بـه هـر پي مــاده و نــر
 ندانستم كه يك پــي رنـج بينيــم   

  

 )34:شـاهين تـورات  (چنين بخشش بـد او را داده داور 
 )26:شـاهين تـورات  (ميــان آتـش ســوزان نشيـنيــم  

  
  

  :»دفعه«و » بار«به معني » ره«كاربرد واژة ) ط
 ـان كـاي بــرادرجوابـش داد شيط

 بــدو قــادر دگــر ره گفــت اي شــوم
  

 )26:شـاهين تـورات  (به يك ره سوختم از پاي تا سـر 
  )17:شاهين تورات(تو را از رحمت ما نيست معلوم

  
  

  :اي خاص هستندهايي كه نشانگر لهجهواژه) ي
  .نبي: نابي

 در آن دم چــون كــه نــابي را ربودنــد
  .بجوي: بجايي

 ــ   ــواري بزاي ــه دش ــختي و ب ــه س  يب

  
 )786:شـاهين تـورات  (برفتند بال و پرها بر گشودند

  
 )31:شـاهين تـورات  (چنان كز درد انگشتان بجـايي 
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 .كاهني: كوهني
ـــرور    ـــازار س ـــو الـعـ ـــر س  ز ديگـ

  .را: رو
ــه  ــه دورش حول ــيدند ب ــا رو بركش  ه

  .هاآدم: آدما
ــام  ـــي نـ ـــر آدمـائـ ـــردارسـراسـ  بـ

  

 
 )790:شـاهين تـورات  ( لباس كوهني بدريده در بـر 

  
  

  )785:شاهين تورات(زغم آن جمله افغان بركشيدند
  

 )41:شـاهين تـورات  ( هژبران ويـلان هـول و جبـار   
  

مورد را ميتـوان در برخـي از تركيبهـاي اضـافي ايـن منظومـه ديـد        نمونة جالبي از اين 
هاي اضافي بـه كـار ميـرود، از مصـوت     كسرة اضافه كه براي ساختن تركيب كه به جايطوريب

  :1ستفاده شده استا» اي«بلند 
ــي - ــا درخت ــك زيب ــود ي ــت ب ــه جنّ  ب

ـــري ـــاني   بـ ـــل زنـدگـ ـــود اصـ  او بـ
 كـردي دولـت خـود خـاك     چشمي به -

  

ــري  ــر نيكبـــ ــور هـــ ــياو درخـــ  بختـــ
 )27:شاهين تـورات (نكـوتـر از حيـات جـاودانـي
 )30:شاهين تـورات ( لباس عافيت را چاك كردي

 

  :فعلها
  :استعمال مصادر صناعي) الف

ــار و«- ــاخ درخــت زخ ــاك و ش  زخاش
 ايـن هفـت چـرخ روان    سازيديتو « -

  

ــي    ــي آتش ــديك ــخت برفروزي ــي(»س  )فردوس
 )اسـدي (» ستـــاره معلــّـق زمـين در ميـان   

  

اين . ها، در ساختمان فعل ماضي از بن مضارع فعل استفاده شده استدر تمام اين نمونه
  :ثال از شاهين توراتو اما م. قاعده استافعال در دستور زبان فارسي غريب و بي

 نه من شــان را بر عصيـان آفريــدم
 جهـــان تاريك شد زين گـرد تيـره  

 وارهيديــد بـر ايشان گفت فرعــون  
  

 )42:شاهين تورات(پروريــدم نه هم بهر گنهشــــان 
  )781:شاهين تورات(اي چرخ خيره ايانگيزيـدهكـه 

  )402:شاهين تورات( و يا از گفتة خود پس جهيديد
 

  :»يتان«و » يمان«شناسة ) ب
هـايي اسـت كـه بـا     ستعمال افعال در شـاهين تـورات فعل  نمونة جالب و قابل توجهي از ا

براي اول شخص و دوم شخص جمع در دو زمان ماضي و مضـارع  » يتان«و » يمان«شناسة 
 ـ . شايد كاربرد اين افعال به گويش يا لهجة خاصي مربوط باشد. به كار رفته اند اخر ويلهلـم ب

                                                 
اي در لهجة مردم اين ويژگي لهجه. هاي زبان عبري استاين صورت اضافه كه در شاهين تورات ديده ميشـود، يكي از ويژگي -  ١

 .ار ميرودهاي رايج در اين استان هنوز هم به همين صورت به كاصفهان و گويش
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نيز به اين ويژگي در آثار شـاهين بـه عنـوان تنهـا ويژگـي دسـتورزباني آنهـا اشـاره كـرده          
  ). 143: گويش شناسي فارسيهود، لازار. ك.ر(است

 به يـك سـيفرا زتـورات شنيديمان -
 كز مــا نيابــد هيــچ نقصــان    يكي-
 ولي فـرداي محشــر جملــه بـا او     -
 بـه اقبـال تـو گفتنـد اي سرافـــراز     -

 ز خــدمت بازگشتيـــم  نرســيديما
  

ــو او را  ــدي ت ــورات( زبهــر امتحــان مان  )5:شــاهين ت
 )40:شـاهين تـورات  ( حقيقت ما چو ايشان نباشيمان
 )798:شاهين تورات( با تك  و پوكنعان  سوي رويمان

ــان ــاز  نپيچيمـــ ــود بـــ  ز آتـــــش روي خـــ
 )402:شـاهين تـورات  ( به درگاه ملك دمساز گشـتيم 

  

  
 

  :در شاهين تورات ساختمان فعل امر و نهي) ج
  :بن مضارع+ مي/ همي)1

 كـارهميگندمايچو گندم خورده -
 تا كـه پيـري   خورمي و كارمياز او  -
 شوي خم پس بر زمين زين روهمي  -
  :يدان/ يتان + بن مضارع)+ بـ) (2
 سوي پسـتي روان گرديـد زافـلاك    -
 كشـتي وقـت كاراسـت   به درآئيتان -
 دمدر ايـن شمــا بـايـد  بـدانيتـان -
  :ياء تحذير+ فعل نهي )3
دل بر او خاكي است بر بـاد  نبندي -

  

 )32:شـاهين تـورات  ( چار و ناچار كنهميكشاورزي 
 )32:شـاهين تـورات  ( كاندرآن سختي بميريسرانجام

 )31:شاهين تـورات ( از غم ميرمي خاك ره خورهمي
  

  )12:شاهين تورات(خـاك بــر فـراز خطــّــةرويتان 
 )46:شـاهين تـورات  (ان زودي جهان ناپايدار اسـت رو

 )805:شاهين تورات(تــورات اعظــم بــرمبياريتــان 
  
  

 )805:شـاهين تـورات  (مبر آيت در او آتـش در او بـاد  
 

  ):ورت معمول و عادي فعل امر و نهيص(هاي معمولشناسه+ بن مضارع) 4
 نامــم انــدر آن القــاب و نويسيد -
 بدانيـد خـود گذشتم زين سخن با-

  

 )805:تـورات  شـاهين (شامم وصبح  گيتي به شد خندان كه 
)401:شاهين تورات( غـم و انديشــه از خاطـر برانيــد

   

  : »بايستن«و » شايستن«كاربرد صيغة مضارع ) د
ــايد ــودن نش ــان ب ــل در جه ــه باط  ب

 اومــان جهــان و جــان نبايــدكــه بــي
ــايد  ــه نيكـــي را نشـ ــرآن كوراكـ  هـ

  :استمراري» ياء«كاربرد ) هـ
  :در شاهين تورات

 )801:شـاهين تـورات  (نبايـد بر او مغرور گشـتن مـي   
 )798:شـاهين تـورات  (بود بـي وصـل او مـا را نشـايد    

 )31:شـاهين تـورات  ( ر ببــازد ز افعال بـد خــود س ـ 
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 كـه بـودي او طلـب كـارهر آن آشي
 فرشته آمدي هـر شب بـه پيشـــش 
 بخوردي ضـربت محكـم بـه هـر روز    
 بكــردي نـوحـــه و زاري و فريـــاد  

  

 )800:شاهين تـورات ( بدي گشتي به دستانش پديدار
 )43:شـاهين تـورات  ( بماليدي بر او پرهاي خويشـش 

ــوز   ــه و سـ ــا نالـ ــان بـ ــردي چنـ ــر بـ ــه سـ  بـ
 )43:شـاهين تـورات  (يك روزدل شـاد درجهاننبودش

  

  :كاربرد فعل ماندن به صورت متعدي) و
 شــانداد مـن بستـــان از اي الهـــي

 پس آنگـه گفـت از درشـان برانيـــد    
 نمــانمتــان يكي بــر جـا به دنيـــا 

  

  )44:شاهين تورات(نمان باقي يكي زان زشت كيشان 
  )402:شاهين تورات(از ايشان كس دگر پيشم نمانيـد

 )806:شاهين تورات(و برنــا از پيــر يقين از مرد و زن
  

    : ضماير
  :اي غير ذي روحآوردن ضمير منفصل شخصي بر) الف

 عصـا راويبه تاب اندر چـو زد بـر
 همه در حســرت آن بــوم زيبـــا

  :جا بجايي ضمير متصّل اضافه) ب
 ز توبه يك به يكشـــان بـــاز دارم  

 شرمســـاري  شــاننميĤمــد ز هم
 پـر و بـال مــاندر شكــستي برفتي

  

 )797:شاهين تـورات ( ها از سنگ خاراروان شد چشمه 
 )798:شاهين تورات(ناشكيبــا اوودنــد از پس كـــه ب

  
  )17:شاهين تورات( در دل نيــارم شـانچنين انديشه 

 )24:شـاهين تـورات  (به دل گرمي هميكردنـد يـــاري  
 )787:شـاهين تـورات  (حـال به هجراندرشديمان زاروبي

 
  :آوردن ضمير متصل به جاي حرف اضافه و متمم) ج

 شودكه ايــزد در ازل فرمـوده بــ ـ
 بود چنان و پوششخوردن  سانبرآن 

 )797:شاهين تورات( شمر اين اسرارها بنمــوده بــود 
 ) 800:شاهين تـورات ( چنان بود داده معبود شانعطاها

  
  

  

  :آوردن ضمير متصّل اضافه به جاي متمم) د
 هـــم راند شيطان را دگـــر اباشان

 چو آن جمع ملك كردنـــد پيونـد  
 بــا كـس نـــدارد  جز ايشان كار زي

  

 )32:شـاهين تـورات  ( كـه رفت او از پــي حـــوا و آدم  
 )41:شـاهين تـورات  ( بسيار فـــرزند  زشــانپديد آمد 

 )803:شـاهين تـورات  (نيــارد دم بر آرد باشــانكسي 
  

  :به كار بردن ضمير متصّل به جاي ضمير منفصل مفعولي) هـ
 در آرمشـــانبه فضل خـود بـه جنّت  

 ت از اينجـا سـوي عـالم   بفرس ـ مانتو
 بداديمان بـه هـــر چيـزت شرافــت    

  

 )18:شـاهين تـورات  ( من بدارم شــاندر آنجا جاودان 
 )40:شاهين تـورات ( دو سه روزي ميــان نســل آدم

 )394:شاهين تـورات ( كردي اضافت مانبه نور خويش
  

  :را+ به كار بردن ضمير متصّل مفعولي به جاي ضمير منفصل ) و
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 و نسلـش مـــرا دسـتبده بر آدم 
 بپــرداز شـــان را  ببرشان پس نكو

 حوالـــه شـان را  به چاووشـان خود 
 گر اين يعقوبيان بر جـــا نيارنـــد  

  

 )16:شـاهين تـورات  (كنم از معصيت پستشان راكه تا 
 )45:شـاهين تـورات  ( ها كشتي مرغـوب بـرســازاز آن

ـــه  ــر روز ايــــــن قبالـــ ــرد و گفــــت هــ  بكــ
 )402:شاهين تورات(بر نماننــد سر مويــي از ايشــان

  

  :حرف اضافه
  ):حرف اضافة دوگانه(آوردن دو حرف اضافه براي يك متمم) الف

سـبك خراسـاني   (كار برد اين نوع حرف اضافه در شعر سبك خراساني معمول بوده است
  ):251: در شعر فارسي، محجوب

 هزار پيچ و گره اندر سيصدبه جعدش «
 تـــه ديـــد  خف بــر خـاك   برورا زار «

  :در شاهين تورات
 شــاد همـــه بودنــد دل درجنتّ  بـه
 فرو شـد بـــا دل ريـــش    اندرفكر  به
 چــو زد بـر وي عصــا را    انـدر تاب   به
  :ابر/ ابا) ب

  :در شعر سبك خراساني
 ابـــا ضـــــربت و زور و بـــازوي او  «
 بريـدم شب تيــــره و روز روشــــن  «

  :در شاهين تورات
ــدارد نسب ـــش  ن ـــي آت ـــرت ــاك اب  خ

ــا ـــار   اب ــرا ي ــتي چ ــيطان دون گش  ش
ــا ـــايي  ابـ ـــد آشنـ ــرد خورشيــ  او كـ

  

 )فرّخـي (»به جاي هر گره او شكنج و حلقه هـزار  
 )فردوسي(»ديــد آشفتــه از زخــم خفتــه تـــن

  
 )24:شاهين تورات(سرو آزاد ابا هم روز و شب چون

 )400:شاهين تورات(كيش زماني آن پليد و شوم بد
 )797:شاهين تورات(خارا سنگ زان هاچشمه شد نروا

  
  
  

ــتوان   ــايعتر از درع و برگس ــه ض ــري(» چ  )عنص
 )منـوچهري ( »ابـا رنج بسيـــار و بـس ناتـــواني   

  
 )14:شاهين تورات(ترياكزهر باشد خاك آتش كه 

 )30:شاهين تـورات ( به قول او چراكردي چنين كار
 )780:شاهين تـورات ( بداد از نورخويشش روشنايي

 
  :ساير مختصات  
  :آوردن علامت جمع فارسي بر سر كلماتي كه در عربي جمع شمرده ميشوند) الف
  :درشعر سبك خراساني  
 او چـــو چـــرخ دوانهـــاينعـــم گـــر

ـــان ـــه بستــ ـــايل ب ــا فضــ ـــاه  مهنّ
 :در شاهين تورات

 )رودكـــي( همـــه خـــواب اســـت و بـــاد بـــافره 
 )بــديع بلخــي( بـــه ميــزان بـديهستــــان مميـــز
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ــودش ــوده بـ ــزد در ازل فرمـ ــه ايـ  كـ
  :برخلاف قياس» ان«جمع به ) ب
 دش هــيچ همســـــرنبــوحيوانــــان  ز

 بشد شـيطان پـس خـر گشـت پنهـان     
 فرعـــونقومــــان  چهـــا او كـــرد ابـــا

 شامتــانــ ـاز آن تشـــنيــع هـــاي  
  

 )797:شـاهين تـورات  (بودش بنموده اسرارهامر اين
  

  
 )26:شاهين تورات(سـر و عقل و زينت و به زيبايــي

 )47:شاهين تـورات (شيطان خر بگرفت دمب دستان به

 )795:شاهين تورات(در بحث قارون چگونه غور كرد
 )797:شاهين تورات(جانش و جسم وبود روح  پريشان

 

  :به عنوان نشانة مفعول» مر«به كار بردن ) ج
 كــه ايــزد در ازل فرمــوده بــودش
ــود آن را   ــد خ ــه فرزن ـــوشاندي ب  بپ

  

 )797:شـاهين تـورات  ( مر اين اسرارها بنموده بـودش  
 )800:شـاهين تـورات  (كـران را هاي بيمر آن تشريف

 
  :در غير مورد مفعول » مر«به كار بردن ) د

خاطرنشان كـرده  » سبك خراساني در شعر فارسي«دكتر محمد جعفر محجوب دركتاب 
اما در شعر اين روزگـار بـه   ... ح ميĤيدمعمولاً مر به منظور تأكيد، قبل از مفعول صري«اند كه 

در شـعر  ... به ناموضع استعمال شـده اسـت  » مر«موارد نادر و معدود بر ميخوريم كه در آن 
هـا را  ين عبدالرّزاق نيز نظاير اين استعمالشاعراني مانند فردوسي، ابوالفرج روني و جمال الد

  ):267-266صص (»مييابيم
 مـــدارمــر اين هـر دو با رستــم نا

 بــا نـــام سخــاوت تـــو بشكسـت    
  :در شاهين تورات

 مـــر آن كروبيـــان چــون بــرق دردم
 چو بردندش چنـان تـا طـارق طـوق    
ـــر   ـــي م ـــا مـرغـك  ز روي آب دريـ

  

 )فردوســـي( شـــب و روز بودنـــد همـــراز و يـــار 
ــوالفرج رونــي( مــر حــاتم و معــن و آل برمــك  )اب

  
  

 )778:شاهين تـورات ( جهيدند هر چار از حكم اكرم
 )786:شاهين تورات(مر آن كروبيان با خنده و ذوق
 )10:شاهين تـورات ( پران شد بر فضاي چرخ اخضر

  
  
  

  :»كسهيچ«به كار بردن فعل جمع براي ) هـ
از نـوادر كاربردهاسـت كـه در سـخن متـأخّران و      » كـس هـيچ «جمع آوردن فعل بـراي  

اي از ايـن كـاربرد   نمونه). 52-51: 1345محجوب،(متوسطان به نظير اين مورد بر نميخوريم
  :در شعر ابوالعباس مروزي

 كس سرگين به جاي مشك نبويند هيچ«
  :و اما نمونة آن در شاهين تورات

 بمردند هـر يكـي زيشـان بـه هـر سـوي      
  

 »كــس وركــاكبــه جــاي بــاز ندارنــد هــيچ 
  

 )798:شـاهين تـورات  (روي كسهيچ كنعان ملك نديدند
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  :بيت يا مصراع دوم آنآوردن واو عطف در آغاز ) و
  :در شعر سبك خراساني

 اميكي آنكـه بـر تـو چنـين گشـته«
 و ديگــر كــه از تــو مگــر كردگــار    

 الا تا باد نوروزي بيارايد گلسـتان را «
  :در شاهين تورات

 گريان ديده بابششد پيش روان 
 كنعـــانبنـــي يعقـــوب را در ملـــك

 و زآنجاشـــان پريشـــاني دهـــد بـــاز
 ـة كـــوهو زان جانـــب نبــــي از قلـّــ

  
  :استعمال كلمات با حرف زايد) ز

  :در شعر سبك خراساني
 اسـتمگران  اسـتم آخر ديري نمانـد  «
 نشستــه بــرش زال بــا داغ و درد «

  :در شاهين تورات
  :اشكنج

ــودي   ــج ب ــي رن ــان ب ــنج جه ــر گ  اگ
  :اشمار

 سپـاه و لشكـر بيـرون ز اشمــار  
ــار    ــل و انه ــداي لي ــردش خ ــا ك  دع

  :انواخت
 او را حق انواخت به لطف و جود خود

  

ـــه    ــوي كشتـــ ـــر هـــ ـــرد را ز بهـــ  امخـــ
ــار  ــودكم در كنـ ــاند يكـــي كـ  )فردوســـي( »نشـ

 )منـوچهري (»آيد بر اوراقشخروش شبگيران  را بهو بلبل 
  

 )408:شـاهين تـورات  ( گرديد بريـان آتش دلشو زان 
  ــص ــاند نــ ــوراترســ ــرآن  تــ ــت و قــ  اســ

 )797:شــاهين تــورات( زظلــم و زور گمراهــان ناســاز
 )777:شـاهين تـورات  ( ته بهر ياران دل پر اندوهنشس

  
  
  
  

  )منوچهري( »دوست ندارد ستمآفرين  زانكه جهان
 )فردوسـي (»مرغ انـدر آمــد بـه گـــرد  افـــرازز 
  
  

 )802:شـاهين تـورات  ( ها كه در اشكنج بوديبسا دل
  

 )812:شـاهين تـورات  ( پديد آورده او از عـدل كـردار  
 )38:شـاهين تـورات  ( ماركه باشد نسل تو بيرون ز اش

  
 )39:شاهين تورات( در آن روضه ورا مأوا و جا ساخت
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  :نتيجه
منظومة شاهين تورات را ميتوان نمونة سبك خراساني در قرن هفـتم و هشـتم هجـري    

برخي از مشخّصات سبكي اين اثر كه در اين مقاله به آنها اشاره شـده، از ايـن قـرار    . دانست
، )اسـم در معنـاي صـفت   ( هـا ي كهن يا عبراني،كاربرد خلاف قياس واژههاكاربرد واژه: است

، كـاربرد  »يتان«و » يمان«ها در معنايي تازه، به كار بردن مصادر صناعي، شناسة كاربرد واژه
، آوردن ضمير منفصل شخصي براي غير ذي روح، جا »بايستن«و » شايستن«صيغة مضارع 

ر متصل به جاي حرف اضافه و متمم، به كار بردن به جايي ضمير متّصل اضافه، آوردن ضمي
ضمير متّصل به جاي ضمير منفصل مفعولي، آوردن دو حرف اضافه براي يك مـتمم، جمـع   

  ...در غير مورد مفعول و » مر«برخلاف قياس، به كار بردن » ان«به 
جـه  اگرچه اين منظومه در فصاحت و بلاغت و زيبايي كلام، به پاي هيچ يـك از آثـار در  

اي ارزشمند نه تنها براي جامعة كليميان ايران گنجينه اما يك زبان و ادبيات فارسي نميرسد
خوبي ميتواند آيينة بازتاب فرهنگ و زبان قومي و مليّ ايـران در قـرن هفـتم و    است، بلكه ب

ل        هشتم هجري باشد و از اين نظر هم، شايستة بررسـي بيشـتر اسـت؛ بنـابراين غـور و تأمـ
هاي ظريف و ارزشمندي از زبان و گويشهاي مردم ايران را ارة اين اثر ميتواند نكتهبيشتر درب

اي را از سبك نظم فارسي در قرنهاي هفتم و هشـتم نشـان   روشن كند و ويژگيهاي برجسته
اميدواريم اين مقاله توانسته باشد براي شناساندن اين اثر به جامعة ادبيات، گام مؤثّري . دهد

 .هاي بعدي نتيجة اين نوشتار را تكميل و تصحيح كندبردارد و پژوهش

  
  قدرداني

ياري، كه در ايـن راه مـا را يـاري    لازم است در پايان از دوست خوبمان، آقاي پيمان علي
كردند و بسـياري از منـابع و مĤخـذ را سـخاوتمندانه در اختيـار مـا قـرار دادنـد صـميمانه          

نيـز از آقـاي كيـارش    . تي و بهروزي ميطلبيماز خداوند براي ايشان سلام. سپاسگزاري كنيم
يشايائي، كه بخشهايي از اين مقاله را از نظر گذراندند و مـا را از نظريـات ارزشـمند خـويش     

باشد كه خداوند يـاريگري ايشـان را از جانـب خـويش پـاداش      . مند ساختند، متشكّريمبهره
 .دهد
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